
 

  

ترين  توحيد به عنوان گوهر اعتقادات، اصلي
  مؤلفه دينداري در انديشه استاد مطهري

*كمال اكبري  ١١/٠٢/١٣٩٦ريخ تأييد: تا  ٢٨/٠٣/١٣٩٥تاريخ دريافت: 
  

  **محسن اكبري   ______ ________________________________   
  ***ناصر جعفري پور   

  چكيده

صـرف  ، برخيهاي مختلفي اتخاذ شده است.  شيوهو گوهر دينداري  قتحقيدر باب 
انـد.   دانسـته شـدن انسـان كـافي    نداربـراي دي  -كني ـ لبدون عم هرچند -دلِ پاك را

  انـد  وجود انسان را در تعقل او دانسته كرده، گوهر افراطي بر عقل انساني هتكي برخي
 برخـي انـد.   اي با تأكيد بر راه دل و تزكيه آن، عقل و ادراك را كمتر بهـا داده  و عده

 نوشتار با نگاهي به اين نظريات ناي اند. به ديني افراد را گوهر دينداري دانستهتجرنيز 
عنـوان گـوهر همـه    ه ب ـرا  »دتوحي ـ« تنهاي ـدرشناسي استاد مطهـري   با تأكيد بر اسلام

احكـام   دو مرحلـه بعـدي كـه اخـلاق و    تا جايي كـه حتـي    ،كند ياعتقادات معرفي م
در انديشه اسلام ريشه همه  .اساسي خواهند بود ي وداعتقاد كلي نوامدار ايز هستند ني

خـواهي و موحـدبودن اسـت و فقـه و رفتـار فقهـي،        ملكات و فضـايل اخلاقـي، خـدا   
ند متعال به ما نشان داده اسـت و هـدف از آن، بنـده    سلوك در راهي است كه خداو

  محض خداشدن است.

  د، تجربه ديني، شهيد مطهري.توحي، ينداردي واژگان كليدي:

                                                      
   akbari125@gmail.comاستاديار گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامي دانشگاه صدا و سيما.  *

 Akbari.m0251@gmail.comبهزيستي تهران. استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم ** 
  .Njafare133@gmail.com دانشجوي دكتري مدرسي مباني نظري دانشگاه باقرالعلوم*** 
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  مقدمه

دين يكي از مباحث مهم فيلسوفان دين شرقي و غربي، بحث از حقيقت دينداري است. 

يح، از سـوي همـه   عنوان مجموعه قوانين و قواعد مورد نياز براي حركت در راه صحه ب

هـا و   لكن سخن در نحوه مواجهه انسان با اين آموزه ؛م استمعتقدان به دين، امري مسلّ

باشد. در مـورد   كه معركه آرا مي ورزي) (دينداري و دينطريقه سلوك در اين مسير است 

مختلفي ارائه شده است. مرجئه از اهل سنتّ، انتساب محـض   يات و آرايدينداري، نظر

اند و صرف پاكي دل و ايمان بدون عمل را مـلاك قضـاوت دينـداربودن     انستهرا كافي د

شـلاير  اند.  زمين، تجربه ديني را مطرح كرده اي از اهالي مغرب عده .اند اشخاص قرار داده

هرگونه احساس «و » تجربه شخصي افراد«گوهر دين را  ،فيلسوف و متكلم آلماني مـاخر 

دانسـت و بـراي عقايـد و اخـلاق، نقشـي      » ييحال و مشاهده اشخاص از امـور مـاورا  

انـد   ل شد و برخي افراد تنها عقل انسان را اصل و اساس قرار دادهيغيراصلي و ثانوي قا

اند. از سويي برخي عرفـا   گيري از آن تأكيد كرده و صرفاً بر باروركردن قوه تعقل و بهره

اي  اند و عده لي غيركافي شمردهاند و آن را لازم و عقل را تنها به عنوان ابزار ِروح دانسته

كنند و سخن از گـوهر   براي دين مطرح مي» ذاتي« و» عرضي«از روشنفكران معاصر نيز 

  .آورند و صدف دين به ميان مي

 مطهـري در اين نوشتار سؤال اصلي اين است كه حقيقـت دينـداري از منظـر شـهيد     

ه او، شناخت صفات اين است كه توحيد و خداشناسي و ايمان بفرضيه تحقيق چيست؟ 

 ـ .جلال و جمال او، ركن و پايه اصلي همه اعتقادات اسـت  تـرين اصـل    عنـوان مهـم  ه ب

دهد و اين ايمان و اعتقاد ناگزير، ايمان به نبوت  اعتقادي گوهر اصلي دين را تشكيل مي

نيـز وامـدار    (اخلاق و احكام)و معاد را در پي خواهد داشت و حتي دو بخش ديگر دين 

  باشند. ميبحث توحيد 

 -تـرين مصـداقش   اگر نگوييم مهم -ترين مسائل بشر ازآنجاكه اين بحث از كاربردي

ديـدگاه   ،مهم در باب حقيقت دينداري يآرايم با نگاهي به ا در اين مجال برآن ،باشد مي

  يم.كنمطرح در اين زمينه را  مطهرياستاد 
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  حقيقت دينداري در صرف پاك بودنِ دل

ند از: شيعه، معتزله، اشاعره و مرجئـه. مرجئـه   ا ن عبارتانامسلمترين مذاهب كلامي  مهم

اي از اهل تسنن بودند كه در قرن دوم هجري قمري بـه وجـود آمدنـد كـه مقابـل       فرقه

امـا مرجئـه    ؛دانستند رفتند. خوارج، مرتكب گناهان كبيره را كافر مي خوارج به شمار مي

زيـان نخواهـد    ،ان داشته باشد و گنـاه كنـد  دقيقاً در برابر آنها معتقد بودند اگر كسي ايم

بلكـه   ،بلكه رستگار است و اينكه لازم نيست ايمان، نمود بيروني نيز داشـته باشـد   ،ديد

 ،كارهاي فاسده هـم انجـام دهـد    ،تنها ايمانِ قلبي مهم است و اگر فردي كه مؤمن است

  ).٧٦، ص٣، ج١٣٩٠(مطهري،  همان ايمان، كفاره عمل بد او خواهد بود

شناسيِ تاريخي، علت ظهور چنين تفكري در برابر خوارج ايـن بـود    ه لحاظ آسيبب

كردند و هر كسي را كه  آوري را امري بسيار مشكل و سخت مطرح مي كه خوارج ايمان

دند و بر اسـاس  كر راحتي متهم به كفر مي هب ،داد به لوازم ايمان سستي و كاهلي نشان مي

هـاي    ها و درگيـري  موجب خصومت ،دانستند و اين ميفقه خود، خون و مال او را مباح 

بـرد كـه بـراي مقابلـه بـا ايـن        ها جامعه را به سـويي مـي   اين كينه و نفرت .فراواني شد

، ١٣٧٩(آذربايجـاني،   نمودنـد  ميتأكيد نام مرجئه بر معرفت قلبي تنها ه اي ب ها عده انديشه

يافـت   ،تسـب بـه تشـيع هسـتند    امروزه نيز اين تفكر حتي در ميان كساني كه من ).٤٤ص

  زنند. همان حرف مرجئه را مي» دل انسان بايد پاك باشد« شود و با اين جمله كه مي

  نقد و بررسي نظر مرجئه

گـردد   ن است كه عمل فاسد با دل پاك جمع نميآ: اشكال اساسي اين سخن اشكال اول

توضـيح   اشـت. و دلِ پاك از رذايل است كه محصول خوبي از عمل را در پي خواهـد د 

اينكه گاهي سخن از آثار و احكام دنيوي ايمـان اسـت كـه در ايـن صـورت، اقـرار بـه        

ولي گاهي سخن از سـعادت و فـلاح و    ؛شهادتين كافي است تا كسي را مسلمان بدانيم

شخص علاوه بر اقرار زباني و اعتقاد قلبي بايد  ،رستگاري شخص است كه در اين جنبه

پيوسته سخن از ايمـان و عمـل    قرآن كريمرو در آيات  اين از ؛عمل صالح نيز انجام دهد
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 و بر نقش مهم عمل، تأكيـد فـراوان شـده اسـت و     )٣-١(عصر:  صالح در كنار هم است

  ).٤٠-٣٩(نجم:  نيست او تلاش حاصل جز انسان براى اينكه

اعمال و دستورات شرع مقدس مملو از رمز و رازهايي است كه هر انسان دينـدار و  

رسـاند. علامـه    هـاي سـعادت مـي    ا اراده و انتخاب ارادي آنها خود را به سـرقله من بؤم

 از اي گونه داراي بشر نوع موجودات، انواع همه ميان از«گويد:  در اين زمينه مي طباطبايي

 اعتقـادات  از ناشـي  خـود  كـه  ارادي و اختيـاري  افعال سلسله يك با جز كه است وجود

 قـوانين  سـلطه  تحـت  بايـد  انسـان  ناگزير پس ؛رسد نمي كمال به ،است عملي و نظري

 تكوين جهان كه خدايي بد. پس چه و خوب چه باطل، چه و حق چه حال كند؛ زندگي

 ديگـر  سـوي  از و كنـد  تشريع را نواهي و اوامر سلسله يك آن براي بايد ،كرده ايجاد را

 و قـوه  دررا  آنچـه  دو، اين با برخورد در انسان تا آورد پديد فردي و اجتماعي حوادث

 آنچه و گردد بدبخت و شقي يا و شود سعادتمند يا آخر در و دهد فعليت ،دارد استعداد

روست كه  ازاين)؛ ٤٨، ص٤، ج١٣٧٤ (طباطبايي،» برسد ظهور به ،هست وجودش باطن در

 الهي، دين هر يا اسلام كه است اين بداند، مسلماني بايد هر كه اموري ترين مهم از يكي

 كارآمـد  باشـد،  نداشته شريعت و اعمال شرعي ديني اگر باشد؛ چون شريعت داراي بايد

بود و هدف از آفرينش انسان تأمين نخواهد شد. بنا بر عقيده خاتميت، با انجام  نخواهد

از ايمـان كامـل    ،ترقي و كمـال يافتـه   اعمال و مناسك مورد تأكيد اسلام است كه انسان

  عايي بيش نيست.والا ايمان او اد ،گردد برخوردار مي

چنـين   ،ورزنـد  مـي تأكيد پردازان مرجئه كه بر جدايي ايمان از عمل  در مقابل، نظريه

كـه هنـوز    درحـالي  ؛دهـد  كنند كه بسياري اوقات، مؤمن اعمالي را انجام نمي استدلال مي

توانـد   ولي ايمان دارد و شارع مـي  ،خواند ايمان را داراست، مثل زن حائض كه نماز نمي

تواند بگويد ايمان را رها كن و بعد قضـايش   ولي نمي ،قضا كن زه نگير و بعداًبگويد رو

  ).٥٩، ص١٣٧١(جعفريان، كن 

در پاسخ بايد گفت: اين استدلال با اين بيان قابل خدشه است كه ترك نمـاز توسـط   

زن حائض، خود يك دستور از سوي شارع است و فقط وظيفه او در اين شرايط عوض 

حسب شرايط خاص اين زن دستور خاصي بـراي  ه شارع مقدس ب (همان) و شده است



 

 

وح
ت

 دي
ـل  

ص
، ا

ت
ادا

قـ
عت

ر ا
وه

 گ
ان

نو
 ع

به
 ي

ـر 
ت

ي
 ن

 د 
ـه

ؤلف
م

ي
دار 

نـ
 ي

ر 
د

ند
ا

ي
 شه

هر
مط

د 
ستا

ا
 ي

 ١٧١  

 

اسـتاد   او صادر نموده و در اين موقعيت نمازنخواندن اين فرد عين عمل به وظيفه است.

آيا با فكري كـه عمـل را از كـار    «افزايد:  در اشاره به مردودبودن تفكر مرجئه مي مطهري

 .)٥٠٢، ص٢٥، ج١٣٩٠(مطهـري،   »بـدا ماند؟ سعادت؟ ا ماند؟ آخرت مي دنيا مي ،اندازد مي

 ،كـرده باشـند   شايسته كارهاى و ايمان آورده كه عقيده شيعه نص قرآن است كه كسانى

برگرفته از همين مضـامين   دقيقاً نيـز   عليمنين ؤسخن اميرالم .)٣(عصر:  ندا اهل نجات

جـوارح   و بان و عمـل بـا اعضـا   ايمان، شناختن در دل، اقرار با ز«آيات است كه فرمود: 

ند ا اند، كساني ن تمجيد شدهقرآن هر جا كه مؤمنادر  .)٦٤، ص٦٦، ج١٤٠٤(مجلسي، است 

گوينـد و در دل   شهادتين را مي .كه خصوصيت عمل را در كنار عمل صالح داشته باشند

  كنند. اعتقاد دارند و با جوارح و اعضاي خودشان عمل مي

، بايد نمود ظاهري و بيروني هم آوردن شيوه صحيح زندگي ايمان قلبي دست هبراي ب

تأكيـد   داشته باشد و بدون رسيدن به اين مرحله ادعـايي بـيش نيسـت و شـاهد سـخن     

مثال احياي مسـاجد بـا    رايب )؛٣٢است (حج: فراوان دين مقدس اسلام بر تعظيم شعائر 

بـا   نگهداشتن ياد و ذكر خداوند و نيز با يـاد اهـل بيـت     حضور فعال در آنها و زنده

تيـان آنهـا   إاداشتن مراسم عزا و مواليد ايشان از مظاهر بارز شعائر اسلامي است تا با برپ

در يـك   بودن خود را به تصوير بكشـيم.  نشان دهيم كه اراده داريم كه در صراط مستقيم

  بايد احيا شود. ،جمله، هم ظواهر و هم بواطن كه بعد اخلاق و رفتار است

اصـل و هدفشـان القـاي ايـن      ،كردند را تبليغ ميرجا إكساني كه نظريه  :اشكال دوم

خـدا اراده و آن را   ،بـود  مطلب بود كه وضع موجود، بهترين وضع است و اگـر بـد مـي   

در عـين   ،گرايي جبر مطهري؛ لكن بايد دانست كه اين تفكر، به تعبير استاد دكر  عوض مي

ر دم از عـدل  يعنـي بـا اينكـه در ظـاه     )؛٦٥٠، ص١٧، ج١٣٩٠(مطهري، گرايي است   عدل

درواقع ترويج اين سخن است كـه دسـت انسـان بسـته اسـت و از خـود هـيچ         ،زند مي

اختياري ندارد و اين خطر بزرگي بود براي اخلاق بشـري و عـاملي بـود بـراي تـرويج      

گـاه بـا آن    اميه و غيره هيچ بندوباري و بدين جهت بود كه زمامداران ظالم بني فساد و بي

ديدنـد. در   آن را در جهت ارضاي نيات شوم و پليـد خـود مـي    مخالفتي نكردند؛ چراكه

كردنـد و بـه والـدينِ فرزنـدان      شـدت بـا آن مبـارزه مـي     بـه ائمـه اطهـار    ،مقابل
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بشتابيد و اولاد خود را با احاديث ما آشنا كنيد قبل از اينكه مرجئه از شـما  «فرمودند:  مي

  ).٤٧، ص٦، ج١٣٦٥ليني، (ك »پيشي بگيرند و افكار خود را به آنها القا كنند

  عنوان حقيقت دينداريه گرايان بر گوهر عقل ب عقل تأكيد. ١

-٢٤١، ص١٣٨١سـينا،   (ابـن اند گوهر انسان همان عقل اوسـت   برخي فلاسفه مدعي بوده

انديشـد. اينـان انسـان واقعـي را انسـان       كند و مـي  اي كه تفكر مي يعني همان قوه )؛٢٤٣

سـازي   هاي آن بـر لـزوم شـكوفا    دين و آموزهتأكيد ايشان  اند. به عقيده دانسته حكيم مي

  هرچه بيشتر گوهر عقل او در مسير دينداري و حركـت بـه سـوي خداسـت و در يـك     

  جمله ايمان يعني شناختي حكيمانه و فيلسوفانه.

از منظر فلاسفه حكمت نيز بر دو قسم است: گاه عقـل نظـري انسـان بـه هسـت و      

پردازد كه آن را حكمت نظري گوينـد و اگـر    لعه هستي ميانديشد و به مطا ها مي نيست

اين قسـم از   ،اين عقل نظري به مطالعه بايدها و نبايدها و داوري در اين عرصه پرداخت

يعني تسلط كامل عقل است بر همـه غرايـز و قواهـاي     ؛حكمت را حكمت عملي نامند

ز حيـث حكمـت   وجودي انسان. انسان حكيم علاوه بر بهـره لازم از حكمـت نظـري ا   

در  (همـان).  كند كه عقل او بر نفس خود تسلط يابد عملي هم، خود را جوري تربيت مي

 ؛بشناسـد  ،كه هسـت  چنان طوركلي آن اين مكتب، انسان مؤمن كسي است كه جهان را به

  يعني مبدأ و منتهاي جهان و نظام جاري در آن را بشناسد.

كه در مورد جايگاه عقـل وارد شـده    تعابير بلندي است ،يد اين نظريه استؤآنچه م

كرّات از تعقل سخن گفته اسـت. در جوامـع روايـي شـيعه،      است. خود قرآن بسيار و به

يك باب مستقل به نام عقل اختصاص داده شده اسـت. در روايـات از    اصول كافيمثل 

» عقـل كـل  «  اكـرم نام برده شده است يا مثل اينكه پيامبر » حجت دروني«عقل به نام 

ن است كه عقل از جايگاه بسـيار بلنـد و بـالايي    آيد ؤشود. همه اين شواهد م اميده مين

  ).١٦٤، ص٢٣، ج١٣٩٠(مطهري،  برخوردار است



 

 

وح
ت

 دي
ـل  

ص
، ا

ت
ادا

قـ
عت

ر ا
وه

 گ
ان

نو
 ع

به
 ي

ـر 
ت

ي
 ن

 د 
ـه

ؤلف
م

ي
دار 

نـ
 ي

ر 
د

ند
ا

ي
 شه

هر
مط

د 
ستا

ا
 ي

 ١٧٣  

 

  گرايان عقل  نقد و بررسي نظريه

بديلي برخـوردار   عنوان يكي از قواي وجودي انسان از نقش بيه شكي نيست كه عقل ب

لامي، انسان فقط در قـوه شـناخت و علـم و    شناسي اس لكن بايد گفت طبق انسان ؛است

شود تا ما بگـوييم كـه جـوهر انسـان فقـط عقـل اوسـت تـا بقيـه           معرفت خلاصه نمي

استعدادهاي وجود بشر همه طفيلـي و تنهـا ابـزار وجـود عقـل باشـند. در روح تعـاليم        

علاوه بر عقل كه عنصري شـناختي   ،آيد دست ميه اسلامي تصويري كه از انسان كامل ب

هاي فراوان ديگـر   ز مقوله بينش است، عناصري چون شوق و عشق و اراده و استعدادو ا

  .باشند نيز وجود دارد كه از مقوله گرايش و كشش و عاطفه مي

مصـاديقي از موجـودات هسـتند كـه خـدا را در مرتبـه اعلايـي از         :دليل اين مطلب

بلكـه كـافر    ،شـتند اي گـرايش ندا  ولي در مرحله گرايش حتي ذره ؛پذيرفتند شناخت مي

(همـو،   ن شـد انظير شيطان كه با آن همه شناخت از خداوند، درنهايت جزء كـافر  ،بودند

يعني كساني كـه فراتـر از شـناخت و حكمـت و      ،در قرآن» الذين آمنوا«لذا تعبير  )؛١٨٧

لـذا   ؛انساني و الهي نيـز باشـند   ياه كه از مقوله بينش است داراي گرايش دريافت علوم

شدت به اين امر هم نيازمنديم كه مثلا فرهنگ  هاي دين اسلام به شناخت آموزهعلاوه بر 

دوستي اسلامي خود را احيا كنيم كه اينها از مقوله حركت و عشق و  خيرخواهي و انسان

اي ملموس و عيني چه اشكالي دارد رئيس يك مجتمع يـا   نمونهراي بيان عاطفه است. ب

 .يض كارمندي جويا و از مشكلات ايشان باخبر گـردد احوال فرزند يا همسر مراز اداره، 

مشـهور اسـت كـه در برابـر اشـك يتـيم فـرو         (ره) خمينـي اين جمله در حـالات امـام   

حتي گـاه نامـه شخصـي ايشـان بـه امـام را مطالعـه         ؛نمود ايتام را محبت مي، ريخت مي

 ).١٠١ص، ١٣٨٦(سـعادتمند،  سـاخت   طورشخصي برآورده مي هشان را ب كرد و خواسته مي

هـاي   يا مثلا گاهي در تنش الهي و انساني در انسان است. ياه اينها همه از مقوله گرايش

انسان دائما نبايد به دنبال اين باشد كـه حتمـا بـا     ،با همسر احتمالي با خانواده، خصوصاً

بلكه برخي اوقات زن فقط نيازمند اين است كه همسرش  ،استدلال عقلي او را اقناع كند

با تخليه روانيِ خود آرامش  ه خرج داده و فقط به سخنان او گوش فرا دهد تا اوعاطفه ب
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لذا بايد گفت اين منش از دينداري هـم نـاقص اسـت و انسـان      ؛رفته را باز يابد ازدست

متدين و ديندار علاوه بر پرورش عقل بايد بر عنصر گرايش نيز تأكيـد ورزد و در كنـار   

  راده و زيبايي و تحرك را هم كسب كند.شوق و عشق و حرارت و ا ،دانايي

  عنوان حقيقت دينداريه خاص بر تزكيه دل ب عرفا و تأكيد. ٢

در اين نظريه راه و روش صحيح انسان و برخورد او با دستورات زندگي، سير و سلوك 

و تصفيه باطن از غير حق است. براي اينكه انسان به كمال حقيقي خود برسـد و گـوهر   

ي از وجـود انسـان   ئعقل، تنها جز ؛شود هرگز عقل كافي دانسته نمي ،بدوجود خود را بيا

ولي شرط كافي نيست. ذات و جوهر انسان،  ،است كه به عنوان شرط لازم، مقبول است

بلكه روح است كه از عالم عشق است و بايـد حركـت و تـلاش و تكـاپو      ،عقل نيست

بـر ايـن    .به تفكـر پرداختـه شـود   عالي انجام شود نه اينكه فقط  أبراي رسيدن به آن مبد

  ).٢٠٨، ص١٣٧٩(فرغاني، ند كن اساس برخي عارفان عقل را تخطئه مي

كه براي ابلاغ سخن خود از ابزاري هنري نظير شعر و تمثيل و...  اين نظريه ازآنجايي

 باعث شده است در بين عموم اهل ايمان، جايگاه بيشتري داشته باشـد.  ،بهره برده است

ولـي   ؛كـرد  دانست كه از آن به عقل تعبير مي را در آن چيزي مي» من« حكيم و فيلسوف

(مطهـري،  كنـد   تعبير مـي » دل«داند كه از آن به  واقعي انسان را آن چيزي مي» من«عارف 

و دل يعني مركز احساس و درخواست در انسان. انسان مـؤمن از   )١٩٧، ص٢٣، ج١٣٩٠

در هستي را شـهود كنـد كـه راه    ديد مكتب عرفان كسي است كه عشق ساري و جاري 

جز تزكيه نفس و تطهير باطن نيست كه درنهايت انسان مظهر كامل اسـما و صـفات    ،آن

  ).٢٠١(همان، صشود كه ذات حق در او ظهور يافته است  اي مي شود و آيينه الهي مي

 عرفا  نقد و بررسي نظريه

سـازي روح از   شكي نيست كه اسلام ديني است كه بـه تزكيـه نفـس و اصـلاح و پـاك     

ولـي   ؛دانـد  زنگارها و تعلقات تأكيد ويژه دارد و آن را راهي به سوي معرفت الهـي مـي  
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در اين مجال بـه چنـد    هاست. درك صحيح اين مقوله و دوري از افراط و تفريط ،عمده

  كنيم: اشكال اشاره مي

ريِ گي ـ ورز نيـز بايـد در جهـت    لذا انسان ديندار و ديـن  ؛اسلام، دين اعتدال است .١

مذهبي خود چنين باشد. مكتب عرفا به بهانه دفاع از سير و سـلوك و عرفـان، بـيش از    

حتـي در   ؛كنند كه مورد تأييد اسـلام نيسـت   كوبند و تحقير مي اندازه، عقل و علم را مي

چنين تعـابيري يافـت    ،باشد كه خود رئيس عرفا مي  علي اميرالمؤمنينتعابير حضرت 

بلكه ايشـان در عـين حـال كـه      ،عقل و درك عقلي باشد شسرزنشود كه حاكي از  نمي

همـان،  (دارد  تعابير عقلي و فيلسوفانه مستدلي را نيز بيان مـي  ،تعابير عرفاني بلندي دارد

  :كند ادعا را تأييد ميها  اين نمونهدقت در  ).٢١٥-٢١٣ص

البلاغـه،   (نهـج » أَعود منَ الْعقْل: هيچ ثروتي سودمندتر از عقل نيست  لَا مالَ«  .١

  ).١١٣، ص١٣٩٠

  .)٣٨(همان، ص» ها عقل است نيازي همانا بالاترين بي: إِنَّ أَغنَْى الغْنَى الْعقْل« . ٢

  .)٤٢٥(همان، صعقل شمشيري براّن است   ؛»حسام قَاطع  لْعقْلُ«ا .٣

. ايشان در وصف سالك الهي كه هدف خود را تزكيه نفس خود قرار داده و مسـير  ٤

ات نَفْسـه حتَّـى دقَّ      قَد أحَيا عقْلَـه « دارند: چنين بيان مي ،پيمايد سلوك الهي را مي و أَمـ

او عقل خود را زنده كرد و نفس خود را كشت، تا چنان شد كـه   :جليلُه و لَطُف غَليظه...

فكـر در  با كمي ت ).٢٢٠ان، صهم(...» تنِ تناور او باريك گشت و دل سخت او نرم شد

بـديل عقـل در سـير و سـلوك عرفـاني واضـح        نقش اساسـي و بـي   ،اين فراز از سخن

لفه مهمي در دينـداري حتـي از   ؤعنوان مه گردد. بر اساس اين شواهد، جايگاه عقل ب مي

  منظر عرفا نيز بايد پاس داشته شود.

 ،رن است كه براي ارائه الگو جهت انسان كامل و دينـدا آاشكال ديگر اين مكتب  .٢

عالمَ «گراست و انسان را  گرايي افراطي را در پيش گرفته است. عرفان مكتبي درون درون

حـد افراطـي    گردانـي آن، از طبيعـت و عـالم خـارج، در     اما روي ؛كند معرفي مي» صغير

تـرين   تـرين و شـريف   قبول دارم كـه عـالي  « فرمايد: در اين زمينه مي مطهرياست. استاد 

ولي نه اين اسـت كـه ديگـر     ،آيد دست ميه درون خود انسان ب ها براي انسان از معرفت
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بلكـه   ،چنين نباشد و آيت حق و آيينه خدا نباشد و فقط دل، آيينـه خـدا باشـد    ،طبيعت

  ).٢١٩، ص٢٣، ج١٣٩٠(مطهري، » دل، يك آيينه خداست و طبيعت، يك آيينه ديگر خدا

به بدن هبوط كـرده اسـت؛   مكتب عرفان تأكيد دارد كه روح انسان وقتي از عالم بالا 

 ،يعني قفس تن، گرفتار آمده است و بايد با تزكيه نفس و رسيدن به تجرد ،در يك قفس

اما سخن در اين است كه به اتكاي نصوص وارده  ؛خود را از اين اسارت رهايي بخشيد

تـوان   رابطه انسان با طبيعت را مي ،داند از دين مقدس اسلام كه دنيا را مزرعه آخرت مي

خـود   ،كنـد  يعني كشاورز كـه از مزرعـه اسـتفاده مـي     ؛ز سنخ كشاورز و مزرعه دانستا

دهـد بـراي رسـيدن بـه يـك       اي قرار مي بلكه آن را وسيله ،مزرعه براي او هدف نيست

اسـت كـه دنيـا     مطـابق تعبيـر اميرالمـؤمنين     محصول و به يك سـود و ايـن، دقيقـاً   

تـوان دنيـا را سـكوي     يعني مي )؛٧١٦، ص١٣٩٠البلاغه،  (نهجتجارتخانه اولياي حق است 

پرواز قرار داد نه اينكه آن را به قفسي تشبيه كنـيم كـه انسـان را محبـوس كـرده اسـت       

  ).٢٢٣، ص٢٣، ج١٣٩٠(مطهري، 

  ديني افراد تنها گوهر دينداري هاي . تجربه٤

 ر اثر اينكـه انسـان را محـور   بدر عصر مدرنيته، تحولي فكري در غرب به وجود آمد كه 

ه فهم خاصي از دين ب ،قرار دادند و نيز بيش از حد، بر توانايي عقل تكيه و تأكيد كردند

را ارائـه نمودنـد. تجربـه دينـي در دو معنـاي عـام و خـاص اسـتفاده         » تجربه ديني«نام 

گونه احساس حال، مشاهده، دريافت شخصي كـه انسـان را    هر«شود. معناي عام آن  مي

طبيعت و نيروهاي حاكم بر انسان و ديگرموجودات  و ماوراي پيدااي با جهان نا به گونه

و معنـاي خـاص ايـن اسـت:      )١٥٥، ص١٣٨٨(محمـد رضـايي،   » عالم ماده، مرتبط سازد

 (همان).» گرا اي ظهور يا تجلي خداوند بر شخص تجربه گونه«

به  )١٨٣٤ـ  ١٧٦٨( شلاير ماخراين نظريه توسط يك فيلسوف و متكلم آلماني به نام 

اي اسـت كـه    ان گوهر دين مطرح شد. به اعتقاد او حقيقت دين، احساس و عاطفهعنو

از عقايد و مناسك  - آيد و امور ديگر در انسان، هنگام مواجهه با حقيقت غايي پديد مي
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اند و انسان هر قـدر نصـيب بيشـتري از ايـن احـوال       از حقيقت دين بيرون - و اخلاق

هاي ديـن، در حكـم اصـل و      يگر برخي آموزهداشته باشد، ديندارتر است؛ به عبارت د

جوهر آن و برخي از آنها درجه دوم و زايدند كه براي شناخت دين تنهـا فهـم دسـته    

  اول كافي است.

  گوهر و صدف دين و جايگاه آن در دينداري افراد

كسـاني   ،زمين كه صاحب فكر و انديشه بوده و هستند از بين متفكران مسلمان در مشرق

هـايي   اند و گـزاره  هاي هرمنوتيكي غرب تأثير فراوان پذيرفته د كه از ديدگاهان يافت شده

انـد   هاي مفسر در امر فهم و... را پيش كشيده فرض دخالت پيش و مندي دين چون تاريخ

هاي هرمنوتيكي مطرح است كه هدف كلي آنها يافتن راهي براي فهم متـون   كه در بحث

انـد. دكتـر    افراطـي داشـته   ،تر و برخي هاي معتدل گرايش ،است. در بين اين افراد برخي

از نمايندگان جريـان افراطـي مـذكور در عصـر      محمد مجتهد شبستريو  عبدالكريم سروش

لـذا   ؛پـذير اسـت   ديدگاه كلي ايشان اين است كه معرفت انساني تحـول  اند. معاصر بوده

هايي كـه   فرض درك چندگانه از دين و متون ديني ممكن است و بايد سعي شود با پيش

متن را تفسير كرد و اينكه لزومـي نـدارد خـود را در فهـم ثـابتي       ،شود در نظر گرفته مي

  ).٢٤١(همان، ص محدود كنيم

آوريـم: مسـئله گـوهر و صـدف ديـن،       در اين بخش، مواردي از نظريات اينان را مي

ه اين پژوهي است. مراد از گوهر و دين چيست؟ آيا ب يكي از مسائل فلسفه و حوزه دين

معناست كه گوهر به صدف اعتبار بخشيده است و تا جايي كه صدف، گـوهر را حفـظ   

ارزشمند است و بعد از آن به كناري خواهد رفت؟ يا حقيقت چيز ديگري اسـت؟   ،كند

مراد از گوهر و صدف دينداري را بـه ذاتيـات و عرضـيات آن تفسـير      عبدالكريم سروش

رضـياتي دارد. ذاتيـات و امـور مـاهوي و گـوهر      و ع كند و معتقد است دين، ذاتيات مي

در هر زمان و هر مكـان ابـلاغ كـرده اسـت كـه       پيامبرتنها مقاصد شارع است كه  ،دين

تـرين   سعادت اخروي، مهـم  ؛(اعتقاد)بلكه بنده است  ،عمدتاً اينهاست: آدمي خدا نيست
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نسـل و  حفظ دين، عقل، جان،  ؛(اخلاق)هدف زندگي آدمي و غايت اخلاق ديني است 

ترين مقاصد شارع در حيات دنيوي است (فقه) و قوانين اجتماعي اسلام بـراي   مال، مهم

بـه   .)٨١و  ٣١-٣٠، صص١٣٧٩(سروش، حفظ و تأمين اين مقاصد فقهي وضع شده است 

بيان ديگر اسلامِ عقيدتي غير از اسلامِ تاريخي است و اسلام عقيدتي عين ذاتيـات ديـن   

اي از تعاليم بوده  ولي اسلام تاريخي، پاره ؛ا تأكيد شده استاست كه در همه حال بر آنه

عرضـيات ديـن بـه حسـاب      ولذا جـز  ؛است كه در مقطع زماني خاصي ارائه شده است

آيند. ايشان معتقد است غايت اصلي دين، آبـاداني آخـرت اسـت و زنـدگي دنيـوي،       مي

آيـد.   آخـرت مـي  تابعي از زندگي اخروي است و دين، مرامي است كه در اصـل، بـراي   

سپس  ،)٣٤٧، ص١٣٧٥(همو،  نويسنده مذكور ابتدا معرفت ديني را معرفتي بشري دانسته

بودن  بودن و تاريخي در قبض و بسط تئوريك شريعت، سخن از بشري«ادعا كرده است 

سـخن از   بسـط تجربـه نبـوي   [كتـاب]   در نـون رفت و اك بودن معرفت ديني مي و زميني

  ).٧، ص١٣٧٩(همو، » رود و تجربه ديني مي بشريت و تاريخيت خود دين

مجتهـد  آقـاي محمـد    ،مل اسـت أشخصيت ديگري كه سخنان او در اين زمينه قابل ت

يكـي از   اي به انديشه ايشان براي پيشبرد مطلب كـافي اسـت.   باشد كه اشاره مي شبستري

 ،شـود  باورهاي بنيادين اسلامي اين است كه معارف قرآني محدود به عصر خاصي نمـي 

حاوي معارفي اسـت كـه قيـد مكـان و      ،بلكه قرآني كه در عصر خاصي نازل شده است

كـردن   اما برخي از انديشمندان مسلمان بـا دنبـال   )؛٤٠(احزاب:  زمان را درنورديده است

كننـد و معـارف    كردي هرمونوتيكي در فهم نصوص ديني، خلاف اين را ابـراز مـي   روي

گويـد:   در ايـن زمينـه مـي    مجتهد شبسـتري آقاي  كنند. قرآن را محدود به عصر خاصي مي

دعواي ما اين است كه فهم فراتاريخي از كتاب و سنت، نادرست اسـت و مـا بايـد بـا     «

هاي زمان و مكان و عصر ورود آنهـا،   يعني درك موقعيت و واقعيت ،روش فهم تاريخي

  ).٢٤٦، ص١٣٧٩(شبستري، » به اين متون نزديك شويم

اين است كه يك مصلح است نـه يـك مبعـوث     پيامبرامتياز  بيشترين ،طبق اين نگاه

صـرفاً رابطـي    پيامبريعني  ؛كه وحي هم حاصل تجربه پيامبر خواهد شد گونه الهي. همان

بلكه ايشان اين قدرت را داشته است كه از تجربـه خـاص    ،بين خدا و خلق نبوده است
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در اين نگاه مـتن وحيـاني   لذا  ؛خود گزارش و تفسيري را ارائه كند كه همان قرآن است

كنـد   اصالت خود را از دست خواهد داد. ايشان در باب نظريه قرائت از ديـن سـعي مـي   

قرائتي از متون ديني ارائه كند كه با اكتشافات جديد علمـي و فلسـفي منافـاتي نداشـته     

هـا و حـوادث حـوزه     او معتقد است دين نيز ماننـد سـاير پديـده    ).٤٧٧(همان، صباشد 

 ).٥٢(همان، ص ساني، امري بشري استروابط ان

مايـه اصـلي آن،    ها گوهر ديـن و جـان   كه ملاحظه شد، در اين ديدگاه گونه همان

تجربه شخصي فرد ديندار از ديـن اسـت كـه بـا دسـتيابي بـه آن، نيـازي بـه بقيـه          

  هاي ديني نيست. گزاره

  گوهر و صدف دين و تجربه ديني  بررسي نظريه

ه دين، گوهر و صدف دين و دينداري و بحث تجربه ديني ترين مسائل فلسف از مهم

اي كه در مواجهه با حقيقت غايي، بـراي   است كه طبق اين نظريه، احساس و عاطفه

اي شخصـي از ديـن اسـت و امـوري      آيد، گوهر دين است كه تجربه انسان پديد مي

و  سـروش يابي عقايد روشـنفكراني نظيـر    ديگر نظير عقايد و اخلاق زايدند. با ريشه

هـاي   آيد كه اينان از آمـوزه  كه از سردمداران اين تفكر هستند، به دست مي شبسـتري 

هاي مختلف، اينان را به  اند و مباني هرمونتيك نظريه قرائت افراطي غرب متأثر شده

ترين نقدهايي را كـه بـه همـه     ايم مهم اين وادي سوق داده است. در اين مجال برآن

وار اشاره كنيم و تفصيل بيشتر را  صورت خلاصه و فهرستاين مباني وارد است، به 

  به منابع اصلي ارجاع دهيم:

محصـول دو ويژگـي اصـلي فرهنـگ     كه مولود غرب است، » تجربه ديني«مسئله . ١

ب) تكيه افراطـي بـر   محوري و اومانيسم؛    الف) انسان: غرب است كه هر دو باطل است

  هاي عقل. توانايي

محوري امري باطل اسـت و بـه جـاي آن خداونـد متعـال        انطبق بينش اسلامي، انس

لذا انسان موحـد در برابـر او تسـليم محـض      ؛محور امور و اساس انسانيت انسان است
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دوسـتي و   پرسـتي و حـق   گوهر وجود انسان، حـق  ).٥٨٤، ص٢٦، ج١٣٩٠(مطهري،  است

ه ضد انسـان،  تبديل ب ،خواهي است. انساني كه عناد با حق در روح او رشد يابد حقيقت

  (همان). خواهد شد

هـاي غـرب    اي كه متـأثر از ديـدگاه   شود، عده وقتي صحبت از گوهر و صدف مي. ٢

گيرنـد و حتـي    از تفسير صحيح آن كناره مي ،آن را مطابق ميل خود تفسير كرده ،اند شده

مثلاً سـخن از قـبض و بسـط ديـن و معرفـت       ؛آورند براي مدعاي خود استدلال هم مي

گو باشند كه طبق اين منطق، شـكاكيت و سوفيسـم    كه بايد پاسخ درحالي ؛گويند ديني مي

اي از  آيا خاتميـت هـم كـه گـزاره     ،اند ها همه متحول چگونه پذيرفته نشود و اگر انديشه

رود؟ و آيـا ايـن سـخن، موجـب      زير سؤال نمـي  ،هاست اي از انديشه ها و انديشه گزاره

هـا و   اي از گـزاره  راكه خود اين سخن هم گـزاره رفتنِ خودش نيست؟ چ انتحار و ازبين

  ).٣٧٣، ص١٣٨٨(هادي،  هاست اي از انديشه انديشه

سـؤال   . در ايـن صـورت  شود دين صامت است و معرفـت دينـي پوياسـت    گفته مي

گفتار عالمان دين هم كه  ،شود: دليل فرق اين دو چيست؟ اگر متن دين صامت است مي

بايد صامت باشد و چه فرقـي اسـت بـين گفتـار و     حتما  ،آيد به صورت مكتوب در مي

تبيـان   ،فرقـان  ،كتاب مبـين  ،گاه نور نوشتار؟ پس گفتار ايشان هم بايد صامت باشد و آن

و مراد از پويايي معرفت  )٢٦٠(همان، صشود؟  شفابودن قرآن چه مي وهادي  ء،كل شي

و جديـدتر   كنـد  هـاي دانشـمندان تفـاوت مـي     ديني آن است كه در طول زمان، برداشت

  هاي هر دانشمندي پويا باشد. شود نه اينكه برداشت مي

و  )١٧٤ :(نسـاء  »ايـم  فرسـتاده  فـرو  تابنـاك  نورى شما سوى به ما و«اينكه فرمود: . ٣

)، ١٥ :(مائده »است آمده روشنگر كتابى و روشنايى خدا جانب از شما براى قطعاً«فرمود: 

اعـم از عقايـد و اخـلاق و     ،اجـزاي ديـن  اين آيات، همگي، حاكي از اين است كه همه 

لذا چنين نيست كه زبان عرب و فرهنگ عربي زمان نزول قرآن،  ؛احكام ذاتي دين است

  .)٢٨٣، ص١٣٨٨(هادي،  عرضيات دين باشد وجز

دين اسلام، حقيقتي بسيط است كه در ظرف اين مقدار از تاريخ، ظهور و بروز يافتـه  

هـا، بـراي    م، امري فطري است و اين تعاليم و آموزهمايه اصلي دين اسلا است و الا جان
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شكوفايي فطرت پاك بشـر اسـت. لـذا تفكيـك اسـلام عقيـدتي، از اسـلام تـاريخي از         

  نشناختن حقايق اسلام است.

اي پلوراليستي است كه مورد تأييد آيات  بايد دانست كه اين سخنان نتيجه انديشه. ٤

] كـه  بـدان ، [كردند تكذيب را تو اگر پس»   يد:فرما چراكه قرآن كريم مي ؛باشد قرآن نمي

ست كه حقيقـت تـو و   ا مفهوم اين آيه آن .)١٨٤ :(آل عمران »شدند تكذيب هم پيامبرانى

ايشان يكي است و آنها آمدند تا زمينه آمدن تو را فراهم آورند و با آمدن كامـل، نـاقص   

 جـز  كـه  هـر  و«آيه كه اين  همچنين .)١٩٦، ص١٣٨٦(جمعي از نويسندگان، رود  كنار مي

 زيانكـاران  از آخـرت  در وى و نشـود  پذيرفتـه  وى از هرگز، جويد] ديگر[ دينى، اسلام

  لذا اسلام تنها دين پذيرفتي است. )،٨٥ :(آل عمران »است

اگر گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص «فرمايد:  در مورد اين آيه مي مطهـري شهيد 

پاسخ اين اسـت كـه البتـه اسـلام، همـان       ،است شدن بلكه منظور، تسليم ،دين ما نيست

ولي حقيقت تسليم در هـر زمـاني،    ؛[است] تسليم است و دين اسلام، همان دين تسليم

اي اسـت كـه بـه دسـت      مايـه  شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن، همـان ديـن گـران   

دد و گـر  آن منطبـق مـي   ظهور يافته است و قهراً كلمه اسلام بر  الانبياء حضرت خاتم

 ،و اگر مراد از گوهر و صدف، دينداري و تدين باشد) ٢٧٧، ص١، ج١٣٩٠(مطهري،  »بس

توان آن را به معناي اصول و فروع دين قبول نمود كه گوهر دينداري، معرفت مبدأ و  مي

معاد و شناخت صفات الهي و بعث باشد كه انسان به اصول مزبور ايمان آورد و با نيت 

مندنـد و بايـد پـاس     ن تفسير، هم گـوهر و هـم صـدف ارزش   طبق اي .خالص عمل كند

هـاي   يا اينكه مراد از گوهر و صدف، مجموعه گزاره .)٢٤٦، ص٢١(همان، جداشته شوند 

تـوان گفـت گـوهر، همـان توحيـد       عقايد و اخلاق و احكام باشد كه در اين صورت مي

  .. تفصيل آن توحيد است..است و بقيه مسائل اخلاقي اعتقادي و

گفته شود دين، اهداف متعدد طولي دارد كه به يـك هـدف اصـلي و غايـت     اگر 

باشـند،   شود كه آن غايت، گوهر است و اهداف مياني، صدف مـي  قصوي منتهي مي

هاي دنيوي و حتي اخـروي، مقدمـه آن    هدف نهايي، قرب الي االله است؛ لذا زندگي

  باشند. امر مي
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  بخشيدن آن ه توحيد در تحققله دينداري و جايگاه ويژئنگاه جامع به مس. ٥

 ـ     گوهر دين مسئله خـود  ه اي است كه بسـياري از دانشـمندان فلسـفي و كلامـي را ب

 .٢ . تجربـه دينـي؛  ١ وجـود دارد:  ه اسـت. دو ديـدگاه مهـم در ايـن نظريـه     كردمشغول 

اي شخصـي از هسـته    حكمت خالده. در نظريه اول فرد ديندار كسي اسـت كـه تجربـه   

كه با رسيدن به آن گوهر، از مجموعه عقايد ديـن،   طوري به ؛وردآ اصلي دين به دست مي

لايـه   ،باشـد  ولي در نظريه دوم كه ديدگاه حكمـاي اسـلامي مـي    ؛شود استغنا حاصل مي

دروني دين و ساحت بيروني آن هر كدام اهميت خـاص خـود را دارا هسـتند و چنـين     

استغنا حاصـل شـود. سـطح     نيست كه با رسيدن به لايه دروني دين، از لايه بيروني دين

باطني دين در ديدگاه دوم توحيد است و صدف نيز تمام تعاليم و سـنني اسـت كـه بـه     

 .)١، ص١٣٨٨(گرجيان و شريف،  شوند سوي آن گوهر رهنمون مي

با ذكر اين ديدگاه دوم از گوهر دين و دينداري، روشـن شـد كـه بحـث از توحيـد،      

اي از دين اسـت كـه پايـه و     مرتبه«اين گوهر  چراكه ؛باشد داراي اهميتي بس فراوان مي

صـاحب مقـام    ،كه هر كـس واجـد آن باشـد    اي گونه شود... به حقيقت دين محسوب مي

حظـي از   ،كه از دارايي چنين گوهري مهجـور مانـده   دينداري عميق و والاست و هر آن

 (همان). »دين و دينداري نبرده است

  معرفت خداالف) 

هاي خاص وجودي انسان و نقطه تمايز اصلي او بـا   ويژگي شناخت و معرفت، از مسئله

اي شناخت بوده و قـادر اسـت آن را    ديگرموجودات است. انسان موجودي است كه دار

تـوان گفـت    در حد بالايي پرورش دهد. اين مسئله آن قدر حائز اهميت اسـت كـه مـي   

ينداري، شناخت و براي يافتن درجه مقبولي از د» انسانيت انسان در گرو شناخت است«

 خداونـد معرفت  ترين پايه دين، شناخت و صحيح دين ضروري است و اولين و اساسي

هاي اصـيل   بر پايه همين آموزه ).٢٤٧، ص٤، ج١٤٠٤(مجلسي، » معرِفَتُه الدينِ أَولُ« :است

دينداري اگر بخواهـد بـه صـورت صـحيح و     «معتقد است:  مطهـري ديني است كه استاد 



 

 

وح
ت

 دي
ـل  

ص
، ا

ت
ادا

قـ
عت

ر ا
وه

 گ
ان

نو
 ع

به
 ي

ـر 
ت

ي
 ن

 د 
ـه

ؤلف
م

ي
دار 

نـ
 ي

ر 
د

ند
ا

ي
 شه

هر
مط

د 
ستا

ا
 ي

 ١٨٣  

 

 »بايد از پايـه توحيـد و خداشناسـي آغـاز گـردد      ،ي براي كسي پيدا شودمعقول و منطق

  ).٦٨، ص٢٢، ج١٣٩٠(مطهري، 

روز تقويـت   هانسان براي رسيدن به سعادت واقعي بايد سعي كند ايمان خود را روزب

كند كه راه آن جز از راه افزايش معرفت وشـناخت نيسـت. بـدون معرفـت صـحيح بـه       

ريزد و تمـام آنچـه بـه     بلكه پايه و اساس انسانيت نيز فرو مي ،خداوند، نه تنها پايه دين

در ايـن  ). ٣١٢(همـان، ص شود، بدون پشتوانه خواهد بود  عنوان حقوق انساني ناميده مي

تـر از   تـر و اساسـي   بردن از شناخت حضوري در مورد خداوند متعال بسي مهم ميان بهره

ه با وساطت مفاهيم ذهنـي،  شناخت حصولي است. در شناخت حضوري، انسان ديندار ن

  يابد. بلكه شهوداً و مستقيماً به خداوند علم مي

نهادن در مسير سلوك الـي االله و تصـفيه بـاطن از غيـر      در اين شناخت، انسان با قدم

گردد. با توجه به اينكـه نفـس و    ل مييحق و شناخت نفس به معرفت و شناخت خدا نا

توان معرفتي حضـوري   مي ،تواند باشد يه است و چه مشدروح ما چه بوده است و چه 

چراكه معرفت نفس كه پلـي بـراي معرفـت خداونـد      ؛و شهودي به حق تعالي پيدا كرد

 همان، سلوك عملي و شرعي است كه فقط با تحصيل تقواي الهـي ميسـر اسـت    ،است

بـا   ،باشـد  اين قسم از معرفت كه راه دل بوده و كار عـارف مـي   ).١٢، ص١٣٨٦(كاشفي، 

كـه شـناخت   را روست كه او معرفت قسـم دوم   شود و ازاين ل مييرون به آن ناتصفيه د

  ).٢١٩، ص١٥(همان، جداند  معرفتي ناقص مي ،باشد حصولي و از راه براهين عقلي مي

شـود كـه    اي از آيات از انسان دعوت مي بينيم كه در پاره با مراجعه به آيات قرآن مي

آيـات فراوانـي، از مسـائلي از قبيـل كشـتيراني،      لـذا در   ؛شناسي بپردازد عموما به جهان

  جهانگردي، ريشه بادها، باران، حركت ابرها و نيز جانداران سخن گفته شده است.

اي بـراي خداشناسـي قـرار     هاي الهي را مقدمه قرآن كريم تدبر در اين آيات و نشانه

 كـه  آسـمان  به و ؟شده آفريده چگونه كه نگرند نمى شتر به آيا«فرمايد:  مي مثلاً ؛دهد مي

 چگونـه  كـه  زمـين  به و شده؟ داشته برپا چگونه كه ها كوه به و شده؟ برافراشته چگونه

؟ »نگردانيـديم  اى گهـواره  را زمـين  آيـا «نيز فرمود:  ).٢٠ـ١٧(غاشيه:  است؟ شده گسترده

شناسي و... نيست و هدف اصـلي   شناسي و زمين دانيم كه قرآن، كتاب زيست مي ).٦(نبأ: 
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ايـن اسـت كـه مقدمـه      ،لذا هدف از نمونه مواردي كه ذكر شد ؛سازي است انسان ،قرآن

  معرفت خداوند گردد.

دارد كـه   بيـان مـي   ،هاي الهي است با اشاره به خلقت جنين كه از نشانه مطهرياستاد 

كند و آن را به عنـوان   قرآن كريم با كمال صراحت، خلقت تدريجي جنين را مطرح مي«

آيـا خلقـت عجيـب    ). ٥١٩، ص١، ج١٣٩٠(مطهـري،   »نمايد ياد مي دليلي بر معرفت خدا

اند و حقيقتاً هـم هنـوز بسـياري از زوايـاي      انسان كه او را موجودي ناشناخته لقب داده

جز اين است كه از يك ماده بسيار پسـت بـوده اسـت     ،وجودي او ناشناخته مانده است

 آفريـده و  نيكـو  اسـت  يـده آفر كـه  را چيـزى  هر كه كسى همان«كه قرآن كريم فرمود: 

 مقـررّ  پسـت  آبـى  چكيده از را او نسل] تداوم[ سپس ،كرد آغاز گل از را انسان آفرينش

  ).٨ـ٧(سجده:  »فرمود

هـا   يعني همه انسـان  ،حسب خلقت خود، شناختي از خداي متعال دارده هر انساني ب

ن معبـود واقعـي   در طول زندگي خود نيز در اصل به دنبال آ اند و خداشناس بوده فطرتاً

بـه جـاي خداونـد،     رونـد و  هرچند در يافتن مصداق واقعـي آن، راه خطـا مـي    ،هستند

گزينند. تلاش قرآن كريم اين است كه آن فطرت پـاك   باطل بر مي هاي دروغين و معبود

فطرت خداجويي، خداطلبي وخداستايي در «فرمايد:  مي مطهريانسان را بيدار كند. استاد 

 ـ   ،فرضاً خداي يگانه را نيابد .ود داردعمق وجدان بشر وج جـاي او  ه موجـود ديگـري ب

  ).٤٨١، ص٥، ج١٣٩٠(مطهري، » كند براي اين كار انتخاب مي

  باور به توحيدب) 

كنـد، بـا    تـرين اصـل معرفـي مـي     در قرآن كريم، توحيد كه قرآن آن را به عنوان اساسي

 »يكتـا  اسـت  خـدايى  او بگـو  :أحَـد  هاللَّ هو قُلْ«بياناتي نظير اين تعابير وارد شده است: 

 او از و بشـتابيد  او سـوى  به مستقيماً پس ،است يگانه خدايى شما خداى«)؛ ١(اخلاص: 

 قـومش  سـوى  بـه  را نـوح  يقين به و«) و ٦(فصلت:  »مشركان بر واى و بخواهيد آمرزش

 يىخـدا  او جـز  را شـما . بپرسـتيد  را مـن، خـدا   قوم اى: گفت] آنان به[ پس ،فرستاديم
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 ).٢٣(مؤمنون:  »نداريد؟ پروا مگر ،نيست

دانسـتن و يكتاشـمردن    اين است كه توحيد يگانه ،شود آنچه از اين تعابير فهميده مي

اگر انسان به اين درجه از ايمان رسيد كه خداوند را يگانه شمرد، باورمنـد بـه    .خداست

يـا   تا يا سه تاكه دو  -بفهمد و نه اينكه صرفاً -يابد توحيد گشته است. انسان موحد مي

بيشتربودن، از خواص موجودات نسبي و محـدود اسـت و دربـاره موجـود نامحـدود و      

  ).٩٥، ص٢، ج١٣٩٠(مطهري، مطلق، تكثر و كثرت معنا ندارد 

اصـطلاحاً   باورمندي و ايمان به توحيد و يگانكي خداوند، داراي درجات مختلف و

 ،درجات بـالاتري از آن را كسـب كنـد    انسان هر قدر بتواند است و» مقول به تشكيك«

  داراي درجه سعادت بالاتري خواهد بود.

  مراتب توحيدج) 

كه در بحث قبلي اشاره شد، باورمندي به توحيد داراي درجات و مراتـب   همچنان

باشد. در مورد مراتب توحيد آنچه گفته شده است، شش مرتبـه اسـت    مختلف مي

موحـد اسـت. در اينجـا ايـن مراتـب را      ترتيب قابل دسترسي بـراي انسـان    كه به

  كنيم: اختصار نقل مي به

اي برسد كـه   به مرتبه به اين معنا كه انسان ؛مرتبه اول توحيد در وجوب وجود است

بيابد تمام موجودات غير حق تعالي، داراي وجودي امكـاني هسـتند و فقـط ذات بـاري     

اند كـه فـرضِ    الله چنينا بيابد كه همه ماسوي ؛تعالي است كه كه وجودش ضروري است

عدم آنها معقول است و وجود يك مرجح آنها را از مرحله تساوي وجود و عدم،  نبود و

اما در مورد ذات باري تعالي حتي فـرض عـدم هـم، محـال      ؛كشاند به مرحله وجود مي

  است و وجود او ازلي و ابدي است.

ضـروري مرتبـه    مرتبه دوم توحيد در خالقيت است. اين مرتبه از توحيد، نتيجـه 

اول است؛ يعني چون خداوند است كه وجودش ضروري است، خالقيت هم، تنها و 

  تنها كار اوست.
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مرتبه سوم توحيد در ربوبيت و تدبير تكويني اسـت. بعـد از پـذيرش اينكـه خـالق      

موحد كسي است كه معتقد باشد تدبير و ربوبيت تكويني هم منحصر  ،جهان يكي است

  دهد. ت كه همه موجودات را تكويناً مورد تربيت قرار ميبه خداوند است و اوس

منـد گـردد يعنـي     مرتبه چهارم اين است كه انسان به ربوبيت تشريعي خداوند بـاور 

  اينكه هر امر و دستوري بايد به اجازه او باشد و الا مشروعيتي نخواهد داشت.

قبلـي حاصـل    مرتبه پنجم توحيد در الوهيت و معبوديت است. وقتي كه چهار مرتبه

  نتيجه طبيعي آنها اين خواهد شد كه جز االله كسي سزاوار پرستش و عبادت نيست. ،شد

خره مرتبه ششم اين است كه انسان، توحيد در مقـام الوهيـت را بـه مقـام عمـل      بالأ

و ايـن مرحلـه در ضـمن     )٦٥-٦٣، ص١٣٨٤(مصـباح،   بكشاند و عملاً جز االله را نپرستد

  رسي است.دشواري فراوان، قابل دست

مراتب و درجات توحيـد را چهـار قسـم     مطهرينكته قابل توجه اين است كه استاد 

صفاتي، توحيد افعالي و توحيد در عبادت را براي آن ذكـر   دانسته و توحيد ذاتي توحيد

لـف محتـرم   ؤتـر همـان اسـت كـه م     تر و كامل رسد بيان جامع نظر ميه اما ب ؛كرده است

يزدي بيان كرده است كه بحث مراتب توحيـد   مصباح استاد االله آيت خداشناسي در قرآن،

صـفاتي و افعـالي را اقسـام     را از بحث اقسام توحيد جدا كرده است و توحيـد ذاتـي و  

بـه   ،مرتبه ديگر كه ارائه كـرديم  پنجتوحيد در عبادت را به اضافه  توحيد دانسته است و

/ مصـباح،  ٩٩، ص ٢، ج ١٣٩٠(مطهـري،   عنوان مراتب و درجات توحيد ذكر نموده اسـت 

  .)٦٥-٦٣، ص١٣٨٤

  نصاب توحيدد) 

اين است كه براي اينكـه   ،سؤالي كه بعد از ارائه مراتب توحيد، ممكن است مطرح شود

آيا لازم است همه مراتب مـذكور را داشـته    ،ن در آيدانان و مسلماكسي در جرگه موحد

ول اسـت؟ چراكـه اگـر قـرار     ن مقباناباشد يا اينكه تا حد مشخصي از آنها از همه مسلم

اش ايـن   لازمـه  ،باشد موحد را كسي بدانيم كه همه اين مراتب و درجات را داشته باشد
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  ن باقي بمانند.اموحد واست كه افراد معدودي جز

شود كه يك حـد نصـاب لازم بـراي دخـول در جرگـه       اين سؤال گفته مي پاسخدر 

 ـ ؛آن، توحيـد در الوهيـت اسـت    ن كافي است واموحد پرسـتش  «ي ايـن اعتقـاد كـه    يعن

لازم اسـت تـا كسـي را موحـد و     » منحصر به االله است و معبودي جز او وجـود نـدارد  

 ،حساب آوريم. البته اگر كسي توانسـت مراتـب بـالاتر را بـه دسـت آورد     ه مسلمان ب

شدن به اينكه انسان در ربوبيـت تشـريعي و نيـز ربوبيـت      يعني نايل ؛بسيار خوب است

رب خود ببيند و نيز داراي توحيد در خالقيت و توحيـد در وجـوب    تكويني خداوند را

لكن اينها بعد از كسب توحيد در الوهيـت اسـت كـه     ؛وجود شود، بسيار پسنديده است

چراكه اگر كسي مثلاً توحيد در وجـوب وجـود را بـه دسـت      ؛براي او مفيد خواهد بود

 ـامعبوديت را براي ديگران ق اما خالقيت و ربوبيت و ،آورد ل باشـد و بگويـد خداونـد    ي

ولي به كس ديگـر واگـذار كـرده اسـت،      ،جهان را آفريده جهان را نيافريده يا بگويد او

 از اگـر  و«نظير مشركان عرب كه اعتقاد بـه االله داشـتند    ؛اعتقادات اساسي او باطل است

(زمـر:   »خـدا : گفـت  خواهند قطعاً كرده؟ خلق را زمين و ها آسمان كسى چه بپرسى آنها

  عبادت بود. شرك آنها در ربوبيت و ولي مشكل و )؛٣٨

ولي مشكل  ،يهوديان و نصاري توحيد در خالقيت و ربوبيت تكويني را قبول داشتند

 گفتند: بزرگان كليسا و كنيسه حق تشريع و لذا مي ؛آنها در ربوبيت تشريعي خداوند بود

 اينـان «تصـرف نماينـد    عـوض كننـد يـا در آن    توانند احكـام الهـي را   مي قانون دارند و

 آنكـه  گرفتند بـا  الوهيت به خدا جاى به را مريم پسر مسيح و خود راهبان و دانشمندان

 منـزّه . نيسـت  او جـز  معبـودى  هـيچ  كه بپرستند را يگانه خدايى اينكه جز نبودند مأمور

  ).٣١(توبه: گردانند  مى شريك] وى با[ آنچه از او است

حيد در وجوب وجود، توحيد در خالقيت، ربوبيت دارابودن تو ،كه ملاحظه شد چنان

تكويني وتشريعي، بدون داشتن توحيد در الوهيت، مفيد نيست و انسان بايد اين حداقل 

بله اگر توانست مراحـل   ؛را كسب كند كه جز خداوند موجودي شايسته پرستش نيست

  ).٩٩، ص٢، ج١٣٩٠(مطهري،  خواهد بود تر پسنديده ،بالاتر را كسب كند
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  توحيد نظري و عملي) هـ

هاي مهم در مبحث توحيد، توحيد در مرحلـه شـناخت و توحيـد در بعـد      يكي از بحث

يكـي از زيربناهـاي    ،عمل است. اين مسئله كه به نام توحيد نظري و عملي مطرح است

باشد. توحيد در مرحله شناخت و نظر آن است كه انسان به يك بيـنش   مهم اعتقادي مي

سد و خداوند را به يگانگي بشناسد و در مرحله بعـد كـه توحيـد در    كامل و متكامل بر

قرآن كريم خواستار اين است كه انسان ابتـدا بـه توحيـد در     .گرا شود يگانه ،عمل است

 ،چراكه بدون مرحلـه نظـر و انديشـه    ؛مرحله نظر و سپس توحيد در مرحله عمل برسد

  ).٩٨، ص٢، ج١٣٩٠(همو،  رفت مرحله عمل نيز پيش نخواهد انسان در

خودش في  ،باشد بناي محكم براي توحيد عملي ميتوحيد نظري علاوه بر اينكه زير

باشـد و چنـين انسـاني     ذاته، هم كمال نفساني است و بلكه بالاترين كمال نفسـاني مـي  

 كـار  رود و مـى  بـالا  او سـوى  بـه  پـاكيزه  سخنان«سوي خدا بالا رود ه تواند حقيقتا ب مي

بعد از اين مرحله اسـت كـه انسـان خواهـد     ). ١٠(فاطر: » بخشد ىم رفعت آن به شايسته

در وجـود خـود پيـاده كنـد و      ،را كه ناظر به توحيد عملي اسـت » لا اله الا االله«توانست 

شود توحيـد عملـي، بـودن،     لذاست كه گفته مي ،كسي جز خدا را شايسته پرستش نبيند

  شدن و رفتن است.

 ؛حمد به زيبايي به تصوير كشيده شده اسـت  توحيد نظري و عملي، هر دو در سوره

ك « و »الرَّحيمِ الرَّحمنِ« ،»العْالَمينَ رب للَّه الْحمد« هاي جمله نـاظر بـه   » الـدينِ  يـومِ  مالـ

توحيد نظري است. قرآن كريم طالب آن است كه انسان اين جملات را نـه فقـط لقلقـه    

بفهمـد كـه االله ذات پـاك     ،سازد ر زبان جاري ميبلكه درك كند. وقتي نام االله را ب ،زبان

به سوي او گرايش دارند.  كاملي است كه شايسته پرستش است و همه موجودات فطرتاً

وجود، مظهر رحمانيـت   درك كند كه سراسر ،كند وقتي او را به صفت رحمانيت ياد مي

 ،م استگوييم او رحي وقتي مي .شدني نيستو رحمت، از او صادر حق است و جز خير

ه سوي حـق،  و هم نظام بازگشت اشيا ب ميم كه همه نظام خلق و صدور اشيافه يعني مي

هـا و   اويي، نظام خيـر و رحمـت هسـتند و ايـن شـناخت      سوي هاويي و هم بهم نظام از
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  ).٩٨، ص٢٦، ج١٣٩٠(همو، هاست  ها و صيرورت ها مقدمه شدن فهميدن

يعنـي موحـد    ؛پردازد توحيد عملي مي به بيان» اياك نعبد«در ادامه سوره حمد جمله 

  جويد. پرستد و جز از خدا استعانت نمي در مرحله عمل چنين است كه جز خدا را نمي

  گر و تضعيف كننده توحيد عوامل تقويتو) 

توحيد به عنوان گوهر دينداري در باب اعتقادات، قابل تقويـت و تضـعيف اسـت و    

كننده سعي كند با اسـتفاده از عوامـل    عيفانسان بايد با شناخت اين عوامل تقويت و تض

عين حال كه از عوامـل مخـّرب    در ؛تر سازد روز محكم گر، توحيد خود را روزبه تقويت

  جويد. بناي اعتقادي دوري مي

  كننده عوامل تقويت. ١

در فطرت و سرشت هر شخصـي يـك    حق تعالي:الف) نماز و نيايش و انس با حضرت 

ه اين احساس و تمايل خود به خود انسـان را بـه سـوي    احسان و تمايلي وجود دارد ك

 روم) :٣٠(كشاند. ميل به حق، در وجود هر كسي فطري است كه در آيه فطـرت   خدا مي

به اين حقيقت اشاره شده است. ايـن راه توسـط عبـادات، قابـل      )١٧٣(اعراف: و آيه ذر 

شـود و   ن تصـفيه مـي  يابد، قلب انسا تقويت است. با اين راه است كه دل انسان جلا مي

كشد، در خطر شواغل  كند. آن ميلي كه ما را همواره به سوي بالا مي صفاي نفس پيدا مي

 .)٤٩، ص٤، ج١٣٩٠(مطهري، و موانع است كه با عبادات بايد آنها را رفع كرد 

بشر قادر اسـت بـه توسـط عقـل و علـم خـود، از راه       : تفكر در نظم مخلوقات ب)

هـاي   جي، حس خداجويي را در درون خود تقويت كند. از راهكردن واقعيات خار مطالعه

) كه با ديدن ايـن نظـم   ٥٢ص ،١٣٩٠مهم تفكر، انديشه در نظم موجودات است (همو، 

  توان پي به ناظم دقيق و حكيمي برد. آور مي انگيز و دهشت حيرت

] و[ بينـى  مـى  را هـا  كـوه  و« :كنـد  قرآن كريم از برهان نظم بـه اتقـان صـنع يـاد مـي     

 خدايى صنعِ] اين. [ندا حركت در ابرآسا آنها آنكه حال و ندا حركت بى آنها كه پندارى مى

 انجـام  آنچـه  به درحقيقت او. است آورده پديد استوارى كمال در را چيزى هر كه است
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  ).٨٨است (نمل:  آگاه دهيد مى

ات مل در راه هدايت موجـود أتفكر ديگر، انديشه و ت: تفكر در هدايت مخلوقات ج)

رود كانّـه توسـط    برد كه هـر موجـودي در مسـيري كـه مـي      است. انسان با تفكر پي مي

 راه و كـرد  گيـرى  اندازه آنكه و« شود. نيرويي و قدرتي در مسيري مورد هدايت واقع مي

  ).٥٢، ص٤، ج١٣٩٠) (همو، ٣نمود (اعلي: 

ل و... ودر كنار براهين ذكرشده، براهين دقيق و عميق فلسفي، مثـل برهـان محـرك ا   

رسـد   ولي به نظر مـي هاي عقلي مفيد فايده است؛  وجود دارد كه براي متخصصان بحث

عمده كار، در مسير تقويت خداشناسي و توحيد و يگانگي او بـر عهـده تفكـر و تعمـق     

ولي بناي تفكر در خلقت به قصد يـافتن خـدا    ،است. اگر انسان، فيلسوف دهر هم باشد

يك انسان عامي و سـاده   ،او قوي نخواهد شد. در مقابل روح توحيد در ،نداشته باشد را

تواند با ديدن  تواند با تفكر در مظاهر طبيعت خدا را بيابد. يك طبيب تشريح بدن مي مي

ها و عجايب بدن انسان پي به خالق عظيم و قدرتمند ببرد به شرط آنكـه اهـل    پيچيدگي

لمـؤمنين فسـخ عـزايم بـه دسـت      تفكر و تعقل در اين مسئله باشد. يا بـه فرمـوده اميرا  

 الْعـزَائمِ  بفَِسخِ سبحانَه اللَّه عرَفتْ«توان خدا را يافت كه فرمود:  خداست و از اين راه مي

لِّ وح قُودْالع مِ نقَْضِ وبـا   يعنـي خداونـد سـبحان را    ؛)٢٥٠، ص١٣٩٠البلاغه،  (نهج »الهِْم

ن قصدها شناختم و حتي با تفكر در يك ها و شكست ها و دگرگوني نيت گسستن تصميم

، ١٤٠٤(مجلسـي،  » عليكم بدين العجائز«توان خدا را يافت كه فرمود:  چرخ ريسندگي مي

ها كه آن پير زن، وقتي از او در مورد خداونـد   بر شما باد به دين عجوزه). ١٣٥، ص٦٦ج

 ،رخـانم اشاره به چرخ ريسندگي خود كرد و گفت اگر مـن ايـن چـرخ را نچ    ،پرسيدند

حال آيا خـدايي بـراي عـالمِ بـا ايـن عظمـت وجـود نـدارد؟ قـرآن كـريم            ،چرخد نمي

 پنـد  آيـا  آفرينـد؟  نمـى  كـه  اسـت  كسـى  ماننـد  آفرينـد  مى كه كسى آيا پس« فرمايد: مي

  ).١٧(نحل: گيريد؟  نمى

  كننده توحيد عوامل تضعيف .٢

وت، ثمربخش است. هر الف) ايمان به طاغوت: ايمان واقعي به خدا در كنار كفر به طاغ
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ها كفر خواهد ورزيـد و هـر    قدر انسان در مقابل خداوند تسليم باشد، متقابلا به طاغوت

تر شود، تمايل به سـوي طـاغوت و زور در او    قدر روح تسليم و عبوديت در او ضعيف

روست كه تسليم محض در برابر خدا و در كنـار آن، كفـر بـه     تقويت خواهد شد؛ ازاين

، ١٣٩٠(مطهـري،  ضروري است، والا توحيد انسان تضـعيف خواهـد شـد    طاغوت امري 

  .)١٧٠، ص٢٥ج

كند كه احبار و رهبـان را بـراي    ب) عشق و علاقه انحرافي: قرآن از كساني ياد مي

 و دانشـمندان  اينان«كند:  گرفتند و آنها را مذمت مي پسنديدند و رب خود مي خود مي

 مـأمور  آنكـه  گرفتنـد، بـا   الوهيـت  بـه  خدا جاى به را مريم پسر مسيح و خود راهبان

 او است منزّه. نيست او جز معبودى هيچ كه بپرستند را يگانه خدايى اينكه جز نبودند

كـردن از حقـوق    كـه اطاعـت   )؛ درحـالي ٣١(توبه:  گردانند مى شريك] وى با[ آنچه از

، (مطهـري توان اطاعت نمـود   خاص خداوند است و هر كس را كه او دستور دهد، مي

  .)١٠٣، ص٢٦، ج١٣٩٠

نمـاييم   مي كنيم و اگر اطاعت از ائمه معصومين  مي اگر اطاعت از رسول خدا 

  همه در پرتو اطاعت از خداست.

گاه است؛ ولي در اثر ضعف توحيد گاه  ج) اميدهاي نابجا: بشر همواره به دنبال تكيه

، پناهگاه و دژ محكمي رود و به خيال خود از آن بنيان مي هايي سست و بي سراغ پناهگاه

 انـد، همچـون   كـرده  اختيـار  دوستانى خدا از غير كه كسانى داستان«سازد.  براي خود مي

 حقيقـت  در ساخته و خويش براى اى خانه] خود دهان آب با[ كه است عنكبوت داستان

  .)٤١(عنكبوت: است  عنكبوت خانه همان ها خانه ترين سست دانستند مى اگر

دارد كه عاقبت كساني كه غير خـدا   با بيان مثلي زيبا بيان ميخداوند در اين آيه 

اي نظيـر خانـه    كننـد، جـز ايـن نيسـت كـه خانـه       گاه خود اخذ مي را به عنوان تكيه

اند كه ظاهراً محل امن و زندگي است؛ ولي در اصل، بسيار سست و  عنكبوت ساخته

(همـو،  برگزينـد  بنيه است و انسان عاقل آنست كه پناهگاه محكمي بـراي خـود    بي

  .)٧٦٣، ص٢٣، ج١٣٩٠
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  اسما و صفات الهي ز)

م خداوند و جلـوه اوسـت و همـه    به استناد آيات و روايات وارده، همه عالم هستي، اس

 )؛١٨٠(اعـراف:   »الْحسنى الْأَسماء للَّه و« :حسني نيز در مورد خداوند صادق است اسماي

در اصل از خـدا بـوده و پرتـو و     ،را دارد يعني غير خدا هم، اگر اسمي از اسماي حسني

خودش آن علم را  ،اي از اوست نه اينكه خيال شود وقتي خداوند به كسي علم داد جلوه

هـا   ها و نيستي فاقد شد او تمام كمالات را دارد و مظاهر همه كمالات است و تنها نقص

ت ئ ـمائك التـي مل و باس ـ: «خـوانيم  مينبايد به خدا نسبت داده شود. در دعاي كميل نيز 

اي از جلال و جمال حـق تعـالي    يعني با ديد توحيدي هر چيزي جلوه ؛»ءاركان كل شي

است. صفات جلال الهي، صفات سلبيه است كه به مقتضـاي آن، هـر نقـص و عيبـي را     

بايد از خداوند دور دانست و صفات جمال، صفات ثبوتيه كماليه اسـت. در مـورد ايـن    

آيا اسماءاالله توقيفي يا خير؟ يعني آيـا فقـط آن    است: الف) بحث، دو نكته حائز اهميت

توانيم بر خداي متعال اطلاق كنيم كه در قرآن يـا سـنت اجـازه داده شـده      اسمائي را مي

دهـد ايـن    به اين سؤال مـي  مطهريپاسخي كه استاد  باشد؟ يا فراتر از اينها هم مجازيم؟

اي را معرفي كـرده اسـت و آن    بطهاين است كه ضا ،است كه قرآن كاري كه كرده است

لـذا غيـر از آن    ؛اينكه هر صفت كمالي در مورد خداوند به نحو اكمل قابل اطلاق اسـت 

شـود بـر    موارد ديگري هم وجود دارد كـه مـي   ،اسمائي كه در كتاب و سنت آمده است

بـه  نـاظر   ،رسـد  بودن به مشام مي خداوند اطلاق كرد. اما احاديثي كه از آنها بوي توقيفي

هاي عجيبي را در مورد  آن زمان، حرف شرايط خاص قرن دوم هجري بوده است كه در

دادن هر اسمي را به خداونـد منـع كردنـد و     نسبت لذا ائمه  ؛بردند كار ميه خداوند ب

لعل  كلّ ما ميزتموه باوهامكم في ادقّ معاينه فهو مصنوع لكم مردود اليكم... و«فرمودند: 

يعني شايد شما يك چيزي در وهم خودتـان تصـور    ؛»ن الله زبانيتينالنمل الصغار يزعم ا

 ؛كنيد اينها توحيد و معارف اسـت  خيال مي ،سازيد كنيد و بعد برايش شاخ و برگ مي مي

 ،فرمايد شايد مورچه هم كه دو شاخك او برايش اهميت زيـادي دارد  سپس حضرت مي

  ).١٨٩، ص٢٧ج، ١٣٩٠(مطهري،  كند كه خداوند هم شاخك دارد ل ميخيا
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صـفات   تـوانيم بشناسـيم و ايـن اسـما و     اند كه خداوند را نمي ب) برخي ادعا كرده

در عين حال كه از شـناخت   ،الفاظي هستند كه ما مجازيم در مورد خداوند به كار ببريم

  ايم. بهره خدا بي

چراكـه مـا فقـط     ؛انـد  اينان مفهوم را با مصداق خلط كرده شود كه در پاسخ گفته مي

يعنـي   ،»خدا عـالم اسـت  «مثلا  ؛توانيم درك كنيم و صفات خدا را مي ا و مفهوم اسمامعن

فهميم ولـي حقيقـت مصـداق     نبودن است و اين را ما مي همان چيزي كه ملازم با جاهل

تـوان   توانيم درك كنيم و ذات خدا را فقط با دل و علم حضوري مـي  اين صفات را نمي

داراي مراتب مختلف  البته خود آن علم حضوري همكه  يافت و نه با مفاهيم كلي عقلي

لذا شناخت واقعي خداوند كه همان شـناخت حضـوري   )؛ ١٢٩، ص١٣٨٤(مصباح، است 

  امري ممكن است. ،است

  گيري نتيجه

ورزي دارنـد، اصـلاح    يكي از نيازهاي عصر حاضر در جوامـع دينـي كـه داعيـه ديـن     

زا و علـل   شناخت عوامـل آسـيب   دينداري و احياي دين اصيل است. براي اين منظور

ركود دينداري امري ضروري است. در تمام نظرياتي كه قبل از نظريه مختار بيان شد، 

هاي اصيل اسلامي مغفـول مانـده اسـت. در نظريـه      ها و گزاره اي از ابعاد آموزه گوشه

ديـن اسـلام،   مختار براي ارائه نقشه راهبردي از مسير دينداريِ اصيل، توجه شـد كـه   

اي سعادت و رستگاري انسان، در كنار اعتقاد قلبي و حتي اقرار زباني، عمل صـالح  بر

  داند. را نيز لازم مي

ديندار واقعي كسي است كه ايمان آورد و آن را نمود خارجي و تحقق عيني ببخشـد  

تا ادعاي ايمان از او پذيرفته شود. از سوي ديگـر اسـلام بـراي عقـل و تعقـل و تفكـر،       

آن را  ،داند اي از وجود انسان مي ل است و ضمن اينكه آن را تنها شاخهيارزش زيادي قا

بلكـه   ،گرچه دينداري با شناخت تنها، ميسر نيسـت  ،داند داراي ارزشي ذاتي و اصيل مي

  باشد. نيازمند گرايش و تسليم و خضوع و محبت نيز مي ،انسان موحد، علاوه بر ايمان
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راه عقـل و   ،ك و تزكيه نفس كه از راه دل استدر دينداري مقبول نبايد به بهانه سلو

علم تحقير شود. دنيا را بايد مزرعه آخرت و متجر اولياي الهي دانست كه زمينه احيـاي  

 ،اسلام كه يك صراط بيشتر نيست ).١١-٧(شمس:  نمايد خود حقيقي انسان را فراهم مي

تحقـق دينـداري   هاي مـورد نيـاز بشـر بـراي      ترين آموزه دين خاتم است و حاوي كامل

  انساني بسازد كه بنده خالص خدا و موحد حقيقي او گردد.تا  اوست

تـر و   نور قـوي  مراتب است. اصول دينداريدين و دينداري مثل نور است كه داراي 

تقويت ديگـري اسـت. نهـال     سببتري دارد و پايبندي به هر دو  فروع دين، نور ضعيف

ير فروع ديـن، آبيـاري كـرد تـا تقويـت شـود و       اعتقادات را بايد با عبادات و نماز و سا

تر خواهد بـود و همـه    اصول اعتقادي قوي، باعث بروز مظاهر و فروعات در سطح قوي

مختلفي از آن ظهور كـرده   هاي ههاي مختلف جلو اديان، گوهر واحدي دارند كه در زمان

نموده اسـت و  افته آن، ظهور است و با آمدن آيه اكمال دين در روز غدير، مرحله اعتلاي

و فروع دين تحت شرايط خاصي و با  ، فروع دين است و نه اصولشود عوض مي آنچه

مانند صـيد مـاهي در    ؛ضوابط خود شرع و در پرتو اصول دستور شارع، قابل نسخ است

والا گوهر تمام اين اديان، يكي است و  ،روز شنبه براي يهود كه در دين اسلام نسخ شد

دهد و  دهنده حقيقت واحد وجود انسان دو نوع دستور نمي ورشخداي عالم و دانا و پر

كس غير از اسلام، آييني را بپذيرد از او پذيرفتـه   هر« تنها دستور، دستورِ اسلام است كه

  ).٨٥(آل عمران:  »نخواهد شد

ورزي نيازمند نگـاهي جـامع و    دينداري و دين مطهـري كلام آخر اينكه در نگاه استاد 

هرگونه نگاه ناقص و انحرافي نخواهد  ،ي شناختي و تربيتي اسلام بودهها كامل به آموزه

  عطش دينداري انسان را فرو نشاند. كند ومين را تأتوانست مطلوب 
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  .١٣٨٨ه قم، دانشگا



 

 

سا
ت

يس
ل ب

 
ن 

ستا
زم

م/ 
دو

و
١٣

٩٦
  

  

١٩٦  

 

  .١٣٧٩طرح نو،  :تهران؛ نقدي بر قرائت رسمي از دين؛ مجتهد شبستري، محمد .١٣

سسـه امـام   ؤانتشارات م :، قم١چ؛ خداشناسي در قرآن؛ مصباح يزدي، محمدتقي .١٤

  .١٣٨٤خميني، 

 :قـم  ،٢٦-٢٥و  ٢٢ ،٢١، ١٧ ،١٥ ،٥، ٣-١ج؛ مجموعـه آثـار  ؛ مرتضـي  مطهري، .١٥

  .١٣٩٠صدرا، 

 :قـم ؛ هاي مختلف از دين مباني هرمنوتيكي نظريه قرائتنقد ؛ هادي، قربانعلي .١٦

  .١٣٨٨نشر المصطفي، 

  ها و مقالات نامه ب) پايان

موسسـه امـام    ؛»مفهـوم ايمـان در قـرآن كـريم    «نامـه   آذربايجاني، مسعود، پايان .١٧

 .١٣٧٩ ،١٢٩خميني، ش

گوهر ديـن و دينـداري از منظـر عرفـان     «گرجيان، محمدمهدي و زهرا شريف؛  .١٨

  .٣، دانشگاه تهران، شفلسفه دين؛ »اسلامي


